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 چكيده

 ـ مورد اسـتفاده در ترب     يها  از روش  يكين،  يروش تلق   از كارشناسـان    يبرخ ـ.  اسـت  ين ـيت د ي
 نگـرش  غييـر  اسـتفاده كـرد كـه موجـب ت    اييه د از روشيت با ي معتقدند در ترب   ينيت د يترب
 ين، قبـول  ياز نظـر آنـان كـاربرد تلق ـ       . جـاد كنـد   ي در او ا   يانـداز شـناخت      شود و چشـم    يمترب

جاد يدارد و موجب ا  يها را در پ  آموزه يكي مكان يادآوري و   يريادگي عادت به    كوركورانه و 
 ـ  . شـود   ي م ـ ياد در مترب  يم و انق  ي همچون تسل  ياتيخصوص  ـ ا يريكـارگ  هموافقـان ب ن روش در   ي
 منوط به   ي عقلان يها ن همچون روش  ير از تلق  ي غ ييها ز معتقدند، كاربرد روش   ي ن ينيت د يترب

 .تاسي  در متربيرشد عقل
كارگيري روش تلقين در تربيـت   ها، پيامدها و محاسن ناشي از به       حاضر، به بررسي چالش    الهمق

ناسـازواري آن   ديني پرداخته و به تشريح ماهيت و مفهوم تلقين و تربيـت دينـي و سـازواري و               
 ـ  آي منتظـر رشـد فر     ي كودك يها  توان در دوره    ي كه نم  يي از آنجا  .پرداخته است   در  ينـد عقلان

 ـ، كـه دورة تمه ين در دوران كـودك   ين پرداخت، بنابرا  ي د ي به آموزش عقلان   ان شد و  يمترب د ي
 آداب و صـفات  يجاد برخي اين برايتوان از روش تلق    ي است، م  ينيت د ي ترب ي قلمرو اصل  يبرا
 ـ.  استفاده كرد  ي و اخلاق  يانسان  ـن از ا  يهمچن  ـ تثب يتـوان بـرا     يز م ـ ي ـن روش ن  ي مـان در   يت ا ي
 .تي بالاتر رشد بهره گرفها دوره
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 مقدمه

ويژه تربيت ديني بـوده     ه  نظران تعليم و تربيت و ب      صاحب هميشه در ذهن     ها  اين پرسش 
ثرترين روش در تربيـت     ؤپذير است؟ بهترين و م     هايي امكان  كه تربيت ديني با چه روش     
انجامـد؟ چـرا     هاي دينـي، بـه تربيـت دينـي نمـي           آموزش ماًديني كدام است؟ چرا عمو    

هـاي  ادد بـرون «، »هـاي دينـي  ادد درون«شود و چرا  تبليغات ديني به رفتار ديني ختم نمي      
 شود؟ كند؟ چرا شعار ديني، باعث شعور ديني نمي توليد نمي» ديني

اي ه ـ تربيت ديني از ديرباز موضوع بحث و بررسي انديشـمندان تربيتـي بـا ديـدگاه               
 دين و تعليم و تربيت      ةهمه متخصصان حوز  .  فلسفي، علمي و ديني بوده است      گوناگون

قـرار  » خـداباوري «و  » ديـن «خود را بر مدار     » زندگي«بر اين باورند كه اگر افراد جامعه        
دهند، سلامت و سعادت جامعه در همه ابعاد سياسي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي                

ها و   ها و روش   ط به برنامه  مشرو ،تحقق اين هدف مهم   ضمانت اجرا و    . شود تضمين مي 
هـدف، محتـوا،   ( از بين چهار معيار . است نظام تعليم و تربيت ديني جوامع،طور كلي ه  ب

هاي آموزش در تربيت ديني، پيامدهاي خاصـي را بـه            ها و روش   ، شيوه )ها نتايج و شيوه  
. شـود  عليم و تربيت ديني مـي مدي تآ و يا ناكار)اثربخشي(باعث كارآمدي دنبال دارد كه  

هـاي ناصـحيح را كـه بـا معيارهـاي            هاي آموزشي رايـج، روش      از ميان شيوه   دمربيان باي 
آنها دقت لازم را داشـته      كارگيري    بهعقلاني و منطقي منافات دارد، شناسايي نموده و در          

انـد كـه هـر جـا هـدف        امروزه متخصصان تعليم و تربيت به ايـن نتيجـه رسـيده           . باشند
شـدن ذهـن و       بسـته  باعـث  يا هر آموزشي كـه       ،دليل باشد  هايي بي  وزش، انتقال آموزه  آم

فراينـد  استفاده شود،   هاي غيرعقلاني    هاي عقلاني فراگير شود و يا هرگاه از شيوه         توانايي
 .آموزش قابل دفاع نيست

هـاي حـاكم در تربيـت      بحث و بررسـي پيرامـون يكـي از روش   ،هدف مقاله حاضر  
ال ؤس ـ. شـود  كار برده مـي   ه   است كه آگاهانه يا ناآگاهانه ب      2»القا« يا   1»لقينت« يعني   ،ديني

 دين  اهدافاصلي اين است كه آيا كاربرد روش تلقين در تربيت ديني مطابق با اصول و                
 چـه نتـايج و      ،و تربيت ديني است؟ آموزش مفـاهيم دينـي مبتنـي بـر رويكـرد تلقينـي                

 مفيـد ن روش در تربيت ديني تا چه حـد موفـق و         پيامدهايي را به دنبال دارد؟ كاربرد اي      
بوده است؟ اديان و انديشمندان دينـي چـه جايگـاهي را بـراي تلقـين و كـاربرد آن در                     
                                                           
1. Indoctrination 2. Suggestion  
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 ـ            كـارگيري ايـن روش در تربيـت دينـي بـه             هآموزش متـون خـود قائـل هسـتند؟ آيـا ب
 ؟ منطقه ممنوع و مجاز كاربرد روش تلقين كجاست؟هايي بستگي دارد ضرورت

 
 ناسي تلقينش مفهوم

چيزي را در ذهـن و فکـر کسـي حقيقـت جلـوه دادن و      « يعني  ،در فرهنگ لغت، تلقين   
فهمانـدن و   «و نيز به معنـي      ) ۶۰۸۲ص،  ۱۳۷۳دهخدا،  (» کسي را به چيزي متقاعد کردن     

ر بـه  اياد دادن كلامي به كسي، مطلبي را زباني به كسي گفـتن و فهمانـدن، كسـي را واد           
 ).۶۱۰، ص۱۳۶۹يد، عم (است» گفتن كلامي كردن
رود؛ در  شناسي و آموزش و پرورش، به دو معني عام و خاص به کـار مـي   تلقين در روان  

هـا و نظرهاسـت    ها، عادت  کوشش به تلقين روش يا طرز خاص و معيني از عقيده ،معني عام 
 کوشـش بـه تلقـين يـک         ،در معناي خـاص   . گيرد که در ضمن آموزش و يادگيري انجام مي       

، سياسي، اقتصادي و يا ديني است که با کنار گذاشتن عقايـد مخـالف انجـام                 عقيده اجتماعي 
بـه هـر   ). ۱۳۷۳پـور افکـاري،   (باشـد   گيرد و اين از جمله وسايل ترويج يک مذهب مـي        مي

اش قبول بدون استدلال عقايد و افکاري اسـت کـه             حال، تلقين جرياني ذهني است که نتيجه      
. تحت شرايط خاصي محصـول ذهـن خـود فـرد اسـت            ، يا در    شود به وسيله ديگري القا مي    

واقعيت اين است كه انديشمندان هنوز معيار دقيقي بـراي تعريـف و تشـخيص ايـن مفهـوم                 
 ).۱۹۹۳ 1سن، تي( اين واژه را روشن نمايند دارند كهاند، هر چند سعي  ارائه نكرده

نگيزترين ا هاي دور تا عصر حاضر، از شگفت       تلقين از گذشته  ) ۱۹۹۰( 2به زعم پالمر  
 .و از جمله مواردي است كه منطق و دانـش بشـري           د  وش  مي محسوبهاي انساني    پديده

حتي در عصر انفجار علوم هنوز به توجيه كامل علمي و عقلاني پيرامون آن دست نيافته                
شود، كه سبب پذيرش يـك      ه يك روند ارتباطي تعريف مي     منزلن به   يق، تل  در واقع  .است

گردد، بدون آنكه زمينه منطقي مناسب بـراي چنـين پذيرشـي             ميپيشنهاد از روي اعتقاد     
بـه طـور   .  انجام پذيرد   كه ممكن است نيز   گوناگونيهاي   وجود داشته باشد، كه به روش     

 :شود  از تلقين با توجه به مفاهيم زير استفاده مي،كلي
ي را  اينكه فرد چيـز به تلقين به معناي تحميل عقايد يا قبولاندن عقايد و اصرار  .الف

 .بپذيرد، بدون اينكه آن را بشناسد و دليل پذيرش يا رد آن را بداند
                                                           
1. Thissen 2. Palmer  
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 حديث آرزومندي که در ايـن نامـه ثبـت افتـاد           
 

 )حـافظ (غلط باشد که حـافظ داد تلقيـنم           همانا بي  
 

 تــا لــبش كــرد چــو طــوطي بــه ســخن تلقيــنم
 

 )صـائب (شد قفس چوب نبات از سـخن شـيرينم           
 

 يعنـي عمـل يـا فراينـد     ؛شـود   اسـتعمال مـي  ،ي تكـرار  گاهي كلمه تلقين به معنا   .ب
شـود    به افراد توصيه مي    ،براي مثال . باوراندن چيزي يا پديد آوردن تصوري از راه تكرار        

فـلان نكتـه    شود كه     هاي ديگران قرار نگيرند يا از مربيان خواسته مي         ثير گفته أتحت ت كه  
 .را پيوسته تلقين كنند

 
 مــــــــرا در نظاميــــــــه ادرار بــــــــود  

 
ــ  ــود شـ ــرار بـ ــين و تکـ ــعدي(ب و روز تلقـ  )سـ

 
 ايـــــن حـــــديث نبـــــي کنـــــد تلقـــــين

 
 )خاقــــاني(وان علــــوم وصــــي کنــــد تکــــرار  

 
 .هرگاه سرچشمه تلقين خود فرد باشد، آن را تلقين به نفس گويند. ج

 
ــکين  ــرا روان مســــ ــان مــــ ــر جــــ  مــــ

 
ــين     ــرد دوش تلق ــه ک ــه چ ــي ک ــرو(دان  )ناصرخس

 
 مـثلاً :  اسـت  جمـع چند صورت قابـل     تلقين در   ) ۲۹ـ۲۸، ص ۱۹۸۴( سن به زعم تي  

 يا هنگامي كه نتيجـه      ، آن، يادگيري بدون دليل باشد     ردزماني كه هدف از آموزش و كارب      
لي مثـل ديـن،     ئ يـا يـادگيري محتواهـا و مسـا         ،هاي بسته باشد    ذهن ،و محصول آموزش  

 هاي له به شيوه  ئكه بگوييم اين مس    اخلاق و سياست كه باز همان تلقين است و يا زماني          
 .شود  مي منجراي از اينها به تلقين  مجموعهبنابراين، ؛داردبستگي غير عقلاني 

يـل منطقـي   بـه دلا بنـا  رود كـه او    انتظار مـي ،اگر فردي در فرايند آموزش قرار گيرد      
هـاي يـادگيري      قدر استدلال و توانـايي درك روابـط بـين پديـده             هر ،عقايدي را بپذيرد  

افتن مفـاهيم   ي  حال اگر شكل  . دشثرتر واقع خواهد    ؤمحكم و استوار باشد، امر آموزش م      
بودن شـواهد و دلايـل كـافي        نحتي با استدلال يك طرفه و       يا  با استدلال همراه نباشد و      

 در الگـوي    ، بنـابراين  ؛شـود   همراه باشد، در اين حال روش القايي جايگزين آموزش مي         
دخالت نداشـته باشـد و      تلقيني، انتقال دانش و معلوماتي مطرح است كه استدلال در آن            

 ).۱۳۸۲آذر، فتحي( .شود مربوط ) كننده تلقين(كننده  ائهمفيد بودن آن به ار
هاي دينـي بـراي انتقـال        آنچه در محيط   هركه  معتقد است   ) ۲۰، ص ۱۹۷۰ (1هرست

او بـه دو شـرط   .  واقع تلقين است و تربيت نيسـت درعقايد به نسل جديد جريان دارد،   
.  و تحول دانشي   2مطلوب بودن : كند اشاره مي » تربيت« مفهوم   لازم براي استعمال درست   

                                                           
1. Hirst 1. desirability  
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اي از زندگي ارزشمند كه دانش      يعني وارد كردن افراد در گونه      ، تربيت كردن  ي،از نظر و  
 .كند و فهم در آن، نقشي اساسي ايفا 

 از نظر قرآن، تمايل به يك عقيده و باور بايد بر مبناي تعقل باشد، نه گرايش عـاطفي  
 باورها و اعتقادات عقـل و  نادرستي و درستي زيرا اگر قبول شود كه ملاك       ؛)۱۷۰بقره،  (

 را انديشـه و تعقـل قـرار         خـويش خرد است و ديگران نيز مبناي اعتقادات و باورهـاي           
ن، يكـي از  آدر قـر . نبـود نيـازي  دادنـد، ديگـر بـه تلقـين و تقليـد در تربيـت دينـي           مي

عدم تقويت ايـن ويژگـي فطـري        .  است جويي هاي فطري انسان، روحيه حقيقت     ويژگي
پرسـتي و     سستي و انحراف فكري، سرسپردگي بـه ديگـران، شخصـيت           ،منجر به ضعف  

 .)۱۳۸۵پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (شود  ميكردن  انديشهگرايش به اكثريت بدون 
 

 مفهوم تربيت ديني

 تربيـت، نـاظر بـه       اي از روند تعليم و     تربيت ديني در ادبيات رايج اصطلاحاً به مفهوم جنبه        
باشـد، در    پرورش ابعاد شناختي، عاطفي و عملي متربي از لحاظ التزام او به ديني معين مي              

: ، چنـين تعريـف شـده اسـت        )۴۲۷۵، ص ۷ج (1المللي تعلـيم و تربيـت      المعارف بين   دايرة
 وجـود   ةريزي شده، كه هدف آن دستيابي فرد بـه اعتقـاداتي دربـار             آموزش منظم و برنامه   «

هـايي     حقيقت جهان هستي، زندگي و ارتباط انسان با پروردگارش و ديگر انسـان             خداوند،
از نظـر   . » آحاد بشر اسـت    ة با هم  ]ارتباط[كند و بلكه     است كه در جامعه با آنها زندگي مي       

تربيت ديني به مفهوم رشد و تقويت عقايد ديني، حالات و عواطـف        ) ۷، ص ۱۳۸۰(باقري  
 .باشد ديني براي تحقق شخصيتي متدين ميمذهبي و تعهد به مناسك و آداب 

هرست معتقـد  . هاي تربيت ديني، چيستي، امكان و سازواري آن است         يكي از چالش  
تـوان از ايـن    به نسل آينده باشد، نمي  هايي     نسل گذشته در كار انتقال آموزه      اگراست كه   

تلف انجام شود   هاي مخ  تواند به روش    چرا كه اين انتقال مي     ؛كار با عنوان تربيت ياد كرد     
نهـا در يـك حالـت،      ها قابل تطبيـق اسـت و ت         ه يكي از اين روش    و عنوان تربيت، تنها ب    

. تربيت ديني سازوار است و آن هنگامي است كه فهمي عيني از مذهب، مورد نظر باشد               
است، ولي زماني كه      واقعيتي عيني  ، ظهور مذهب و دين در جامعه      ، از نظر وي   ،در واقع 

 قلمـروي  ديني گنجانده شود، به نحوي كه از         بيتي، انتقال عقايد و آداب     تر ةدر يك برنام  
                                                           
1. International Encyclopedia of Education 
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 بـاقري، ( در اين صورت، عنوان تلقين در مورد آن صحيح است     ؛دانش عيني خارج شود   
از تربيت ديني و اسلامي را متفاوت از        ديگر  هاي   باقري اين برداشت و برداشت    ). ۱۳۸۴
گرانه از اسـلام، انديشـه و     در برداشت اخباري ،به طور مثال  . داند آميز مي   و تناقض اسلام  

كند و همين كه فهمـي قشـري از ظـاهر متـون دينـي         چون و چرا به سوي صفر ميل مي       
لوازم عملي داشته باشد، بدون     آن فهم،   شود و در صورتي كه       حاصل شد، به آن اكتفا مي     

 بـا كـاهش     تربيت در دامن چنين برداشـتي، مـلازم       . آيد گونه پرسشي به عمل در مي      هر
 ويژگـي ورزي است و فردي كه حاصل چنين فرايند تربيتي اسـت، فاقـد               انديشهتوانايي  
هـاي مفهـوم    ورزي، يكـي از شـاخص   با توجه به اينكه انديشه   . هد بود ورزي خوا  انديشه

 مـذكور،   جريـان باشد، در ايـن صـورت، اطـلاق تربيـت اسـلامي بـه                مستقل تربيت مي  
 مستقل تربيـت  نسبتاًهاي  ا برداشتي از اسلام كه با شاخصنه ت ، بنابراين ؛آميز است  تناقض

 .خواني دارد هماهنگ است، با متون اسلامي هم
طبق متون ديني اسلام، تربيت به معني ربوبي شدن آدمي است و ايـن ربـوبي شـدن                  

ي است كه فرد،    روند نشانگرشناخت، انتخاب و عمل است و       :  سه عنصر  ةدربردارندنيز  
بـه ايـن    . تواند آن را طي كنـد      در عمل مي  استقامت  ي عقلاني، تصميم و     بين تنها با روشن  

. شـود كفايـت    و بـا محكـم گيري شخصـيتي    شكلباعثترتيب، ربوبي شدن آدمي بايد     
ويژه در متون اسلامي، بـا مفهـوم    ه   ب ،گونه تعابير از تربيت ديني      كه اين است  منظور اين   

ورزي، استقلال نظر و اسـتواري        انديشه  چون ،هايي مستقل تربيت، يعني با شاخص    تاً  بنس
 ).۱۳۸۰باقري، (شخصيت، هماهنگ است 

بر اين اساس در تربيت ديني، مقام واقعي انسان با توجه به جايگاه فكر، عقـل و عمـل            
بيشتر فلاسفه اسلامي نيز معتقدند كه هدف از خلقت انسـان، تربيـت و شـكوفايي             . اوست

گيري از عقـل در آمـوزش و تربيـت     نابراين، بهرهب). ۶۰، ص۱۳۷۹زيباكلام، (عقلي اوست   
نخست اينكه، نفوذ در انسان و بيان و فهم آيات الهي بـا             : ديني از دو جهت ضروري است     
 عقـل   ةشود؛ زيرا تمايز خير و شر، صلاح و فساد بر عهد            خطاب قرار دادن عقل ممكن مي     

گيري آن در همه جوانب     كار  دوم اينكه، براي تجزيه و تحليل، پذيرش اطلاعات و به         . است
كاربرد رويكرد عقلانـي    ) ۲۳۶، ص ۱۹۷۰(از نظر هرست    . زندگي، عقل جايگاهي والا دارد    

هـاي   نسبت به موضـوعات و برنامـه      را  در تربيت ديني، امكان اقناع عقلي و ذهني آموزنده          
 .يدنما  را از استحكام و پايداري بيشتري برخوردار مياوو رفتارهاي كند  تربيتي فراهم مي
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 پذيري پيامدهاي تلقين و تلقين

 توانــايي بــروز فراگيــرانســازي شــرايطي اســت كــه طــي آن   فــراهم، تربيــت،واقــعدر 
نـد در زنـدگي     ند و بتوا  ن ممكـن داشـته باش ـ     شكلاستعدادهاي بالقوه خود را به بهترين       

حالي است كه كاربرد     اين در . دنشخصي خويش به صورتي مستقل و عقلاني عمل نماي        
كـه بـر عنصـر       شناسـي،  ه عنوان يك روش و تكنيك در تعليم و تربيـت و روان            تلقين ب 

هاي فطري   پرورش اين توانايي  باعث  كننده استوار است، به هيچ روي        فرد تلقين » هيبت«
اي را نـه بـه سـبب اسـتواري و      هنگامي كـه فـردي سـخني يـا انديشـه         . شود انسان نمي 

 اسـت   روي آورده پـذيرد، بـه تلقـين         معقوليت آن، بلكه به دليل هيبـت گوينـده آن مـي           
 طبيعي است كه كاربرد اين روش داراي پيامـدهاي شخصـيتي،    ،بنابراين). ۱۳۷۹باقري،  (

 .تواند باشد فرهنگي و اخلاقي فراواني مي
 محيطـي   اشـكال ترين   آموزش تلقيني يكي از خطرناك    ) ۱۹۸۵(1از نظر فريره و فاندز    

تـرين ويژگـي ايـن       مهـم . كنـد   تقويت مـي   دهد و  پذيري را رواج مي    است كه روند ستم   
نقـش  . آموزش برخورداري از لحن و زبان جـذاب و نـاتواني در ايجـاد و تغييـر اسـت               

هايي محـدود     به حفظ، يادآوري و بازگويي جمله      شاگردان در اين نوع از آموزش صرفاً      
هـدف آمـوزش    . تحليـل كننـد     آنكه محتـواي آن را درک و       دونشنوند، ب  شود كه مي    مي
 جز عادت دادن فراگيـران بـه روش يـادآوري مكـانيكي محتـوا و                ،ني چيزي نيست  تلقي

چـه مربـي    هـر . تبديل آنها به ظرف خالي تا مربي سخنان و مطالب خود را در آن بريزد    
در انجام اين نقش تواناتر باشد، موفقيت بيشتري دارد و ظرف پرتر دليل بر درخشندگي               

شود   گذاري تبديل مي    آموزش به نوعي سپرده    ،ببه اين ترتي  ). ۱۳۶۳فريره،(شاگرد است   
اين . كنند گذاران را ايفا مي    ها و مربيان نقش سپرده      فراگيران نقش بانك   ،كه در جريان آن   

كننده معلومات   همان مفهوم بانكي آموزش است كه نقش شاگرد در آن به عنوان دريافت            
خـود را انباشـته از ايـن         مغـز    ،اي كه بـدون آگـاهي      كننده  است، دريافت  بندي شده   طبقه

 حقيقت اين است كـه عقـل انسـان از فرصـت             ،در چنين شرايطي  . معلومات كرده است  
 ،بـه ايـن ترتيـب     . شود  كند و نه وارد عمل مي      ال مي ؤشود، زيرا نه س     نوآوري محروم مي  

بـر،    و فرمان  مطيعي سازگار با محيط،     هاي  انسان ، آموزش ةبعيد نيست كه كاربرد اين شيو     
 همچـون   ،ايجـاد خصوصـياتي   و   2گيري ذهن بسـته    معه دهد و يا باعث شکل     تحويل جا 

                                                           
1. Freire & Faundes 2. closed Mind   
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 عـدم    و  در برابر شرايط موجود، عدم رغبـت نسـبت بـه يـادگيري             سرسپردگيتسليم و   
 ).۲۰۰۷ 1،كلاباخ (شودرغبت به مشاركت با ديگران در حل مشكلات اجتماعي 

 ـپـذيرش  به واقع در الگوي القايي،       يادگيرنـده،   نظريـات مطـرح اسـت و   ةكوركوران
مطالـب را  كـه  او مجبـور اسـت   . كننـده دارد  كننده و يا ضبط     و دريافت  2حالت غير فعال  

 هـم رشـد فـرد را    ،پـذيري  تلقـين . وار قبول و حفظ كنـد    كم و كاست ضبط و طوطي      بي
قبـول  كه   نه تنها آنچه را      ،پذير  فرد تلقين . آورد   و هم او را متعصب بار مي       كند متوقف مي 

اسـت و نسـبت بـه آنچـه      ناتوان   نيز   جديد بلكه از درك چيزهاي      ؛كند  ي ادراك نم  ،كرده
 آنچـه پذيرفتـه نيسـت و        ةبررسـي دربـار   و  او حاضر بـه بحـث       . فراگرفته، تعصب دارد  

 چـون افكـار او پايـه        ؛ مـورد ارزيـابي قـرار دهـد        ،خواهد آنچه كه به او تلقين شده       نمي
از آثار ديگر  .  خواهد شد  يل و دهند و ارزيابي آنها موجب تزلز        را تشكيل مي   ششخصيت

ال قـرار  ؤ دشمني با آنهايي است كه عقايد فرد را مورد ترديد و س ـ       ،پذيري تلقين و تلقين  
ن، بـراي   آقـر  شـدگان از نظـر      تربيت هاي  ويژگي از   يحالي است كه يك    اين در . دهند  مي

زمـر،  ( كننـد  شنوند و به بهترين آن عمل مي   ها را مي   كساني است كه همواره بهترين قول     
 ،كننـده  گونه كه اشاره شد، بدون درك صحيح و دليل قـانع            فرد متعصب، همان  . )۱۸ـ۱۷

او . بار است   مشكل و مصيبت   ،تجديدنظر در افكار  برايش   ، بنابراين ؛پذيرد  اي را مي    نظريه
 .كند  و نسبت به آنها احساس خصومت ميترسد مياز برخورد با مخالفان 

 
 يني و رويكرد تلقينيناسازواري ميان غايت تربيت د

 تربيت ديني، علاوه بر عقلانـي نمـودن پـذيرش           هدف از  اشاره شد،    گونه كه قبلاً    همان
 3 از دين است كه جنبه تعبدي و پـذيرش         مسائليدين و قبول معقولانه ربوبيت، پذيرش       

عقلانيـت  به معنـاي   تربيت ديني  ،در واقع . دارد و با قواعد استدلالي قابل ارزيابي نيست       
ــ و پـذيرش     نـه مـورد پسـند فلسـفه    ،پذيرش دين ـ البته عقلانيت مورد قبول شرع در 

 چرا كه عقل در ملاحظات ديني چيـزي فراتـر از         است؛ هاي ديني  تعبدي احكام و گزاره   
 هدايت به معارف الهي و عمل صالح     باعث عامل بازدارنده از ضلالت و       باشد و    مي تفكر
انسان عاقل كسي است كه بـه هـر ميزانـي از            : مايدفر  مي هدر اين بار  ) ع(امام علي . است

 .)۱۹، ص۱۳۸۲باقري، : به نقل از (علم دست يابد، عمل خود را تابع آن سازد
                                                           
1. Clabaugh 2. passive   
3. commitment and confessional 
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 ـ ،در حوزه تربيت دينـي     كـارگيري روش تلقـين بـا اهـداف شـناختي، عـاطفي و               ه ب
 در شريعت اسلام باور كردن اصول ديـن تنهـا بـا             ،براي مثال . تعارض دارد آن  اجتماعي  

.  نه تلقيني و نـه تحميلـي مـورد پـذيرش اسـت             ،گيري از شيوه استدلالي و تحقيقي      هرهب
ها به صورت تلقيني و غير استدلالي در نظـام تعلـيم و تربيـت                 پذيرش مفاهيم و انديشه   

ن در اين باره كساني را مثال       آكه قر   همچنان . است ديني همواره مورد مذمت قرار گرفته     
 و ايـن    انـد   اكتفا كـرده  هاي ديني    برخي از آموزه   استدلالي    به پذيرش غير   فقطزند كه     مي

ن آقـر . باور قرار گيرند من و دينؤ افراد م رديف  آنان در   كه شود  نوع اطلاعات باعث نمي   
 ؛قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم               «: فرمايد  مي

 به آنها بگو شما به مرتبـه ايمـان   ،ايم نند كه ما ايمان آورده  ك نشين ادعا مي   هاي باديه  عرب
هـاي شـما وارد نشـده        ايم و هنـوز ايمـان در دل        ايد، ولي بگوييد ما اسلام آورده      نرسيده
 ).۱۴حجرات، (» است

 فراگيـران  تربيت ديني آن است كه منطق و ماهيت تغييـرات مـورد نظـر بـراي          ةلازم
ت و اين چرايي، نه به صورت انفعالي، بلكه بايـد بـه   اس» چرا بردار«تربيت  . روشن شود 

 فـراهم كـردن     ،تربيـت دينـي در يـك معنـا        ). ۱۳۷۹بـاقري،   (شكل فعـال انجـام شـود        
 ـ          هاي طبيعي و درون    فرصت  شخصـي و الهـام از فطـرت       ةياب اسـت تـا افـراد بـا تجرب

بـاطي  ارت» تجربه دينـي  «تربيت ديني با    . خويش، بارقه تعالي بخش دين را كشف نمايند       
 ، اكتسـاب ، عادت،توان از طريق تلقين براي رسيدن به اين منظور نمي    . ناپذير دارد  جدايي

 ).۱۳۸۰كريمي، (تحميل و تحكم موفق شد 
هـاي دينـي بـه معنـي       فيلسوف تحليلي معاصر، دانستن ديـن و آمـوزه  1،از نظر پيترز  

 نگـرش او را      تربيت ديني بايد در فرد تغييـر نگـرش ايجـاد كنـد و              .تربيت ديني نيست  
نسبت به خودش، هستي، هدف نهايي و ماوراي طبيعت تغيير دهد و اين تغييـر نگـرش           

هـاي دينـي سـبب تغييـر          تنها زماني كه آمـوزه     ؛ بنابراين، بايد به رفتارهاي او جهت دهد     
 2،كـار (گيـرد   انداز شناختي در فرد ايجاد كنند، تربيت ديني نام مـي        نگرش شوند و چشم   

 ).۵۱، ص۱۹۹۸
هايي است كه     براي ايجاد بينش صحيح در متربي نيازمند روش، محتوا و برنامه           مربي

 و فاضـل نراقـي، بسـياري از          نراقـي  محقـق . كنـد او را بهتر به اين هدف مهم راهنمايي         
                                                           
1. Peters 2. Carr   
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هاي شيطاني را ناشي از عدم بيـنش      ديني و وسوسه    غير ،رفتارهاي نابهنجار، غير اخلاقي   
بـا  كه  دانند و معتقدند      آثار و عوارض آنها مي     ،ها نگيزه ا ،، رفتار  كامل در کردار   و شناخت 

توان متربي را تربيت كرد و اخلاق وي را اصلاح نمود             مي صحيحدادن بينش و شناخت     
از . گيـري كـرد    و از وقوع مشكلات رواني، رفتارهاي زشت و سرنوشتي ناخواسته پيش          

 ـ هاي تربيتي  ر همه جنبه   اين دو مربي و متفكر ديني د       ،اين رو  ويـژه تربيـت دينـي و      ه  ، ب
 آن را    و معمولاً  كنند كيد مي أت) نه تلقين و تحميل   (اخلاقي، بر روش ايجاد بينش صحيح       

بهشـتي و   (  و اعتبار زيربنايي براي آن قائـل هسـتند         كرده هاي ديگر ذكر مي     از روش  قبل
 ).۱۳۸۰همكاران، 

ن فـردي ظـاهر     نقش وجودي انسان اين است كه بايد به عنـوا         ) ۱۹۸۵(از نظر فريره    
 امكانـات بيشـتر و      ، كه بر دنياي خود اثر گذارد و آن را تغيير دهد و از اين طريـق                شود

 از يدر نظـام تربيـت دينـي، يك ـ   . كندتري براي زندگي فردي و اجتماعي فراهم       گسترده
 باعـث شـناختي كـه بايـد       . اهداف پرورش ديني، ايجاد و رشد قوه شناخت ديني اسـت          

 پيشرفتي كه بتواند براي انسان توانايي تشخيص يـا فرقـان    و ودپيشرفت و توسعه فرد ش    
 آشنايي فراگيران با مجموعه معارف    ، هدف از تربيت ديني    ، به بياني ديگر   ؛مين نمايد أرا ت 

و التـزام قلبـي و      ) ياعم از احكام عملي، اعتقادات، اخلاقيات و ساير معارف دين         ( ديني  
 ـ   البته  ،  عملي به آنهاست   بايـد پـذيرفت كـه    نهـا انتظـار دارد؛ پـس    آن از   به ميزاني كه دي

ريزاني اسـت كـه      انديشي عميق مربيان و برنامه     رسيدن به اين جايگاه عظيم نيازمند ژرف      
 اگـر بخـواهيم تربيـت       1،از نظر چـائوب   . به كار تعليم و تربيت فراگيران مشغول هستند       

 امري قلبـي اسـت   ،ني داشته باشد، بايد توجه داشت كه تجربه و آگاهي دي    اي  ديني فايده 
 ـ ،توان آن را به كسي تحميل و تلقين كرد؛ از اين رو            و نمي   را بـه    ي محـيط آموزش ـ   د باي
. روي بياورنـد  به سوي تجربه كـردن امـور دينـي    فراگيرانخود ي طراحي كرد كه  ا  گونه

 بايد توجه داشت كه تعصب، اعتقـاد كوركورانـه و ديـد محـدود از ذهـن        ،علاوه بر اين  
هـاي علمـي و دينـي آزاد گذاشـته            بايد در رويارويي با استدلال     آنها.  شود فراگيران دور 

 نگـاهي مقبـول بـه       ،ند با فراگرفتن ديدگاه منطقي    نتوا مياست كه   د، در اين صورت     نشو
 ).۳۸، ص۱۳۸۰راد،  مشايخي (داشته باشندامور 
 

                                                           
1. Choube 
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 محدوده كاربرد تلقين

 بـه دنبـال    و اجتمـاعي      پيامدهاي ذكر شده كه بـه لحـاظ شخصـيتي، فرهنگـي            با وجود 
توان به صورت مطلـق بـه طـرد و            كرد كه نمي   اقرار بايد   شود،  ميكارگيري تلقين پيدا     هب

هاي آموزشي در هـر دوره از        حقيقت اين است كه روش    . نامطلوبي اين روش حكم داد    
 است كه امكان و اجازه كاربرد آن روش را       مبتني رشد انسان بر مباني و اصول مشخصي      

 بايد يادآور شد كه زماني امكـان خـرده گـرفتن بـر روش               ،طور كلي ه  ب. نمايد يفراهم م 
هـا و     آن، يـادگيري مفـاهيم، نظريـه       ردتلقين وجود دارد كـه هـدف از آمـوزش و كـارب            

باعـث  دليل باشد، يا هنگامي كـه نتيجـه و محصـول آمـوزش     بدون استدلال و ها،   آموزه
 .شودهاي بسته  ايجاد ذهن

شود و آن اينكه تا زماني كه فراگيران از ميزان رشـد عقلانـي              مي سؤالي در اينجا مطرح   
تـوان بـه آمـوزش عقلانـي و      اند، چگونه مـي  لازم براي درك معارف ديني برخوردار نشده 

هاي ديني پرداخت؟ به احتمال زياد پاسـخ ايـن اسـت؛ تـا زمـاني كـه درك                     مستدل آموزه 
هـا و     هـا انتظـار داشـت كـه اسـتدلال         شناختي فراگيران بـه حـد لازم نرسـيده، نبايـد از آن            

هاي ديني را بفهمند، چه رسد به اينكه آنها را قبول كننـد و                هاي منطقي درباره آموزه     توجيه
نكته اينجاست كه برخلاف روش تلقين، روش تعقلـي و آمـوزش            . مطابق آنها عمل نمايند   

بـه  . شـود  وارد مـي دين بر مبناي انديشه، برهان و استدلال با تأخير در روند تربيـت دينـي    
هـاي رفتـاري و تلقينـي بيشـتر           همين دليل است كه در آموزش دين به كودكان، از توصيه          

 كـاربرد   ،نظران تربيت دينـي، از جملـه محقـق نراقـي            همچنان كه صاحب  . كنند  استفاده مي 
اي كه متربي به رشد بالاي شناختي نرسـيده،           روشي مانند تلقين در تربيت ديني را در دوره        

توان با عرضه و تلقين مسائل اعتقـادي بـه    داند و معتقد است كه طي اين دوره مي   ميجايز  
صورتي ساده، كودك را با الفاظ و جملات اعتقادي مربوط بـه ديـن آشـنا كـرد و سـپس                     

 ).۱۳۸۰بهشتي و همكاران، (هاي اعتقادي را به او تفهيم نمود  مفاهيم و آموزه
هـايي كـه در ايـن زمينـه در نگـاه        ديـدگاه آگاهي از خطر تلقين در تربيـت دينـي و           

 باعث شد تا برخـي از آنـان بـه           ،انديشمنداني همچون هرست، پيترز و ديگران پيدا شد       
كليسا پيشنهاد كنند كه هدف آموزش دين در مدارس و كليسـا نبايـد تربيـت كـردن يـا                    

 1،الـيس (فراخواندن جوانان به ايمان باشد، بلكه بايد پيرامون دين مطالعات علمي شـود              
                                                           
1. Ellis 
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حقيقت غير قابل انكار اين است كه اگر ناچاريم در آمـوزش ديـن بـه        ). ۱۲۹ص ،۱۹۹۵
نظر كنيم، به علـت آن اسـت           برهان و استدلال صرف    ،كودكان و نوجوانان از اقامه دليل     

كه نخل معارف ديني بسيار بلندتر از دست كوتاه فهم آنان در آن حقايق است، نه آنكـه                  
 . به نام حقيقت ندارنداي اين معارف پشتوانه

و »  منفــي«بــه صــورت ده از روش تلقــين در تعلــيم و تربيــت  اگــر اســتفا،بنــابراين
، بسـيار   گيـرد انجـام   »  آزادنـه «و  »  آگاهانـه  «،» مثبـت «نباشد، بلكه به صـورت      »  يتحميل«

  بار ۱۰،  )الرحمن (» فباي آلاءِ ربكما تكذبان   « بار آيه    ۳۱تكرار  . مطلوب و مؤثر خواهد بود    
و مـا  « بـار آيـه   ۵و »  فـاتقوا االله و اطيعـون   « بار آيه    ۸ ،)مرسلات (» ويل يومئذ للمكذبين  «آيه  

 حضرت  .دارد»  روش تلقين «كارگيري   ه، نشان از اهميت ب    )شعراء (»...اسئلكم عليه من اجراً   
ان لم تكـن حليمـا فـتحلم،        «: فرمايد نيز اين روش را مورد توجه قرار داده و مي         ) ع(علي
اگـر بردبـار نيسـتي، خـود را هماننـد      ؛  قل من تشبه بقوم الا اوشـك ان تكـون مـنهم   فانه  

كننـد و    ند كساني كه خود را به گروهـي هماننـد مـي            هست  زيرا بسيار اندك   ؛بردباران نما 
 .)۲۰۷البلاغه، كلمات قصار،   نهج (»شوند يكي از آنان نمي

. محتواسـت كـه داراي  توان به حديث ديگري اسـتناد كـرد    علاوه بر حديث فوق مي   
. » گـردد  فقيـر  ، زند فقيريهر كه خود را به       ؛من تفاقر افتقر  «: فرمايد  مي) ص(پيامبر اعظم 

 يعنـي هـر كـه    ؛ درويـش گـردد  ،خود بنـدد  هر كه درويشي بر: توان گفت به تعبيري مي  
 درويشـان سـلوك   ماننددروغ اظهار درويشي كند، يا اينكه    ه  چيز و درويش نباشد و ب      بي

 .شودچيز   عاقبت درويش و بي،گيري نمايد ختسكند و 

با توجه به مفهوم تربيت ديني، يعني جريان ربوبي شدن و ربوبي ساختن آدمي، بايد               
 ــ     كه بيرون از متن اصلي تربيت است  ـ آغازين كودكيةپذيرفت كه دور  ة دورةبه منزل

سـازي   ع، بـه آمـاده    واقع بايد در اين مقط      براي ورود به تربيت ديني است و در        مقدماتي
در اين دوره است كه بنـا بـه       .  اصلي تربيت ديني پرداخت    يكودك براي ورود به قلمرو    

هـاي   شوراي از   تـوان پـاره    دلايلي كه گفته شد، همچون بحث عقل و خـردورزي، مـي           
 بايد ظواهر كودك    ،براي مثال . گرفت كاره  آموزشي خاص اين دوره، همچون تلقين را ب       

هـاي تلقـين بـه        از انـواع روش     و رفتارهاي مطلوب هدايت كـرد و       فتارهارا به سمت گ   
توان به كودك كمك كرد تـا سـخناني را بـر زبـان               در تلقين قولي مي   . نفس استفاده كرد  
توان به كودك كمك     در تلقين فعلي مي   .  حالات مطلوب قرار گيرد    برابرجاري كند و در     
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ايجاد شود  لات دروني مطلوبي در او      عملي قرار گيرد كه از آن طريق حا       برابر  كرد تا در    
 ).۱۳۸۲باقري، (

 اصلي تربيت ديني شـد، بـه منظـور كسـب            ياما زماني كه فرد وارد مرحله و قلمرو       
 تحميل  تواند از روش تلقين و     هاي برتر انساني و اخلاقي، مي      اي از صفات و ويژگي     پاره

مال بر خويشتن و ظهـور  تحميل اع اين مرحله، تلقي افکار و   ةنتيج. به نفس استفاده كند   
 .شود ميوضعيتي دروني است كه طي آن، ايمان فرد دروني و تثبيت 

 تلقـين   ،يكي از چيزهايي كـه بـراي انسـان مفيـد اسـت            «: فرمايد مي) ره(امام خميني 
 ، با تلقينات و تكرارهـا بيشـتر در        بگذاردثير  أيك مطلبي كه بايد در نفس انسان ت       ... است

از  .)۴۴ص،  ۱۳۷۵،   خميني  سسه تنظيم و نشر آثار امام     ؤم( »ندك نفس انسان نقش پيدا مي    
هاي ورود معارف به قلب، تلقـين و تكـرار آن و تـلاش در مسـتقر               يكي از راه   ،اين نظر 

بـديل اسـت و شـايد راز تكـرار           نقش تلقين در اين خصوص بي     . كردن آن در دل است    
 مثلاً بـا يـك مرتبـه        ، خداوند  وگرنه اقرار به وحدانيت    ،بسياري از ذكرها نيز همين باشد     

 حاصـل   در صـورتي كـه از روي اعتقـاد و بـاور عقلـي باشـد،               »  لا اله الاّ اللهّ   «گفتن ذكر   
 .شود و همين طور ساير ذكرها مي

 كلمـه توحيـد را كـه        ،كوشـش كـن   «: نويسـد  امام خميني خطاب به فرزند خويش مي      
رساني، كه حـظّ عقـل، همـان     از عقلت به قلبت ب،ترين كلمه و والاترين جمله است     بزرگ

اعتقاد جازم برهاني است و اگر اين حاصل برهان با مجاهدت و تلقين به قلب نرسد، فايده 
چه خوب است به خود تلقين كني و بـه          ! پسرم«: فرمايد  مي همچنين .»و اثرش ناچيز است   

ن را بـه  باور خود بياوري يك واقعيت را كه مدح مداحان و ثناي ثناگويان، چه بسا كه انسا          
 ).۲۴ و ۲۱، ص۱۳۶۹امام خميني، (» هلاكت برساند و از تهذيب دور و دورتر سازد

شما «: فرمايد امام خميني در خصوص راز تكرار برخي موضوعات در قرآن كريم مي           
ل، تكـرار  ئ در قرآن راجـع بـه مسـا       ،دانيد كه قرآن كتاب معجزه است و در عين حال          مي

لي كـه  ئسـازي، مسـا   براي انسان .  رشد مردم آمده است    براي اينكه قرآن براي   . زياد است 
شود يك دفعـه بگوينـد و از آن رد شـوند، بايـد تـوي                 نمي،  براي ساختمان انسان است   

اي را   اگـر بخواهيـد بچـه     . شـود  تلقين با يك دفعه درسـت نمـي       . گوشش مكرر بخوانند  
.  او بخوانيـد   رايب با چند وضع      و له را چندين بار با چند زبان      ئ بايد يك مس   ،تربيت كنيد 

 ).۱۵۳، ص۹صحيفه نور، ج( » لكن طرز بيانش مختلف،مطلب يكي باشد
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 ـ، شروع تربيت ديني با پشتوانه عقل و اسـتدلال   ،بنابراين ويـژه در دوران كـودكي   ه  ب
متوجـه  ) ص(مـل در روش تربيتـي پيـامبر اسـلام         أ حتي با ت   ،مسائل خاص خود را دارد    

 هكـرد  كيد مي أر برهان و استلال، ابتدا بر عمل ت       جاي تكيه صرف ب   ه  شويم كه ايشان ب    مي
كردنـد و قبـل از بحـث          به دين متمايـل مـي      و با مهرباني و لطافت كلام، ديگران را قلباً        

 باب بحث و مباحثـه را       و سپس  دعوت    نماز ة به اقام   دين و غيره،   ةكردن و گفتگو دربار   
 ).۱۳۸۲سعيدي، (گشودند  مي

 
 گيري نتيجه

اگـر  .  گوهري روحاني است که با دل و جان آدمي سر و کار دارد  دين حقيقتي معنوي و   
تربيت ديني، همراه با پذيرش قلبي نباشد، رفتار، کردار و سلوک ديني عـاري از هويـت                 

تربيت ديني چيزي نيست که با القاء و اکراه يا تلقـين و تطميـع      . حقيقي دين خواهد بود   
. دادگي و پيونـد قلـب بـا ديـن نيسـت     شکل گيرد؛ زيرا ايمان و باور ديني چيزي جز دل    

 ـ  «: فرمايد  مي) ع(گونه که امام علي     همان    بالقلـب و اقـرار بالسـان و عمـل        ةالايمـان معرف
؛ » ايمان معرفتي قلبي، اقرار زباني و عمـل کـردن بـه اعضـاء و جـوارح اسـت                   ؛بالاركان

 :شود که تربيت ديني امري است که بنابراين، روشن مي
 .باشد ي است؛ يعني يک جريان مستمر، تدريجي و زمانمند مياولاً، به صورت فرايند

 .ثانياً، مانند تلقين يک جانبه نيست؛ بلکه دو سويه و تعاملي است
 .ثالثاً، در آن تحميل، راه ندارد

شود، بايد داراي اين عناصـر ايجـابي          پس هر روشي که در تربيت ديني به کار برده مي          
باشد و علاوه بر اين، بتواند فراگيران را بـه          ) دم تحميل ع(و سلبي   ) فرايند و تعاملي بودن   (

. سطحي مطلوب از نظر شناخت، انتخاب و عمل در تمام مراحل تربيت ديني هدايت کنـد               
هـاي موجـود بـين روش         ها و ناسازواري    به هر حال، بايد پذيرفت كه با وجود محدوديت        

 زيـرا  ؛ناپـذير اسـت   ري اجتناب تربيت ديني، كاربرد تلقين در تربيت ديني ام  هدفتلقين با   
 گونه که اشاره شد، گاهي تربيت ديني در بسـتر خـود مسـتلزم برخـي از ايـن امـور           همان
در . هاي مشـابه اسـتفاده کنـد        باشد و مربي ناچار است كه گاهي از تلقين و ساير روش             مي

دوران کودکي كه دوره مقدماتي تربيت ديني اسـت و فراگيـران هنـوز بـه سـطح مطلـوب          
اي  هاي پيچيده و انتزاعي هم کـار سـاده       اند و آموزش و انتقال آموزه       ديشه انتزاعي نرسيده  ان
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البتـه در ايـن زمـان مربيـان و والـدين بايـد در       . توان از اين روش استفاده کـرد  نيست، مي 
آنان بايد ابتدا با فـراهم  . تربيت ديني كودكان و فراگيران خويش نكات لازم را رعايت كنند     

 الگوهاي تربيتي و ايجاد عادات نيـك، زمينـه تربيـت دينـي را               ة مناسب و ارائ   كردن محيط 
هاي اعتقادي و از ميان بـردن ترديـدها و پرهيـز     سپس براي محكم شدن پايه. فراهم نمايند 

 . برهان عقلي بپردازندةآموزان، به مباحث عقلي و اقام از دينداري سطحي دانش



 ۱۳۸۸بهار و تابستان  / ۸ ش /۴س/ تربيت اسلامي             ۴۲

 

 

 نابعم

 
 .قرآن كريم

 .البلاغه  نهج
 ،تربيت اسـلامي   تربيت ديني در برابر چالش قرن بيست و يكم؛         ،)۱۳۷۹(اقري، خسرو   ب

 .انتشارات مركز مطالعات تربيت اسلامي: تهران
 ،تربيـت اسـلامي    ؛آسيب و سلامت در تربيـت دينـي        ،)۱۳۸۰/الف( ــــــــــــــــــ

 .انتشارات مركز مطالعات تربيت اسلامي: تهران
انتشـارات مركـز مطالعـات    :  تهران،چيستي تربيت ديني   ،)۱۳۸۰/ب( ــــــــــــــــــ
 .تربيت اسلامي
 .انتشارات مدرسه: ، تهران۱، جنگاهي دوباره به تربيت اسلامي ،)۱۳۸۲( ــــــــــــــــــ
 .انتشارات مدرسه: ، تهران۲، جنگاهي دوباره به تربيت اسلامي، )۱۳۸۴( ــــــــــــــــــ

آراي دانشمندان مسـلمان   ،)۱۳۸۰( ابوجعفري   ، مهدي ؛ فقيهي ، علي نقي   و بهشتي، محمد 
 . انتشارات سمت،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تهران، در تعليم و تربيت و مباني آن

اي از آن   اشــعار عارفانــه امــام خمينــي و نامــه؛نقطــه عطــف ،)۱۳۶۹(االله  خمينــي، روح
 .ام خمينيسسه تنظيم و نشر آثار امؤم:  تهران،حضرت به احمد خميني

هوشـيار  : ، ترجمـه  ــ خودسـازي    شناسـي تربيتـي، خودشناسـي      روان ،)۱۳۶۶(داكو، پير   
 .نوبرص: تهران ،آزما رزم

سسه انتشارات و چـاپ دانشـگاه       ؤم:  تهران ،نامه دهخدا  لغت ،)۱۳۷۳(دهخدا، علي اکبر    
 .تهران

 .ارات حفيظانتش:  تهران،مباني فلسفي آموزش و پرورش ايران ،)۱۳۷۹(زيباكلام، فاطمه 
ها  قابليت(تبيين و ارزيابي رويكرد عقلاني به تربيت ديني         « ،)۱۳۸۴( سجادي، سيدمهدي 

ريـزي   سازمان پژوهش و برنامـه    : تهران ،هاي آموزشي  فصلنامه نوآوري . »)ها و كاستي 
 .۵۵ـ۳۵ص، موزشيآ

 ـ     ،)۱۳۸۲(نـژاد    سعيدي، محمود و عذرا كياني     ثيرات نـامطلوب درس    أبررسـي عوامـل ت
 .نشر محراب قلم:  قم، اسلاميبينش



 ۴۳              هاي تلقين در تربيت ديني ها و ناسازواري سازواري

 

 .انتشارات اميركبير:  تهران،فرهنگ عميد ،)۱۳۶۹(حسين  عميد،
 .انتشارات دانشگاه تبريز:  تبريز،ها و فنون تدريس روش ،)۱۳۸۲(آذر، اسكندر  فتحي

:  تهـران  ، ترجمـه احمـد بيرشـك      ،آمـوزش در جريـان پيشـرفت       ،)۱۳۶۳(فريره، پائولو   
 .انتشارات خوارزمي

انتشارات مركز  : تهران ،تربيت اسلامي يابي؛    دهي يا دين    دين ،)۱۳۸۰( عبدالعظيم   كريمي،
 .مطالعات تربيت اسلامي

 .انتشارات حوزه و دانشگاه:  قم،تعليم و تربيت ديني ،)۱۳۸۰( الدين راد، شهاب مشايخي
قـرآن از ديـدگاه امـام        ،)۱۳۷۵ (خمينـي   سسه تنظيم و نشر آثار امام     ؤوهشي م ژمعاونت پ 
 .خميني سسه تنظيم و نشر آثار امامؤم: ، تهراننيخمي

 .انتشارات معين:  تهران،فرهنگ فارسي معين ،)۱۳۷۹( معين، محمد
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